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                                گنبد سياه (نقدي براساس يكي از قصه‌هاي هفت پيكر)

خورخه لوئيس بورخس ـ نويسنده و متفكر قرن نوزدهم، اهل بوينس آيرس ـ ضمن مقاله‌اي دربارة هزار و يك شب ـ به‌نقل از يك شرق‌شناس آلماني به‌نام «بارون هامر پورگشتال
» ـ از آدم‌هايي سخن مي‌گويد كه آنها را Confabulatiores nocturin مي‌نامند؛ مردان شب‌زنده‌داري كه قصه مي‌گويند، مرداني كه حرفة آنها تعريف‌كردن قصه‌ها در طول شب است. آنان از يك متن قديمي نقل قول مي‌كنند. بورخس مي‌گويد:

اولين كسي كه نقل اين داستان‌ها را شنيده و مردان شب‌زنده‌دار را گرد‌آورده است تا اين داستان‌ها را برايش تعريف كنند و بي‌خوابي را ازيادش ببرند، اسكندر مقدوني بوده است.

اين قصه‌ها مي‌بايستي افسانه بوده باشند. (← بورخس،       : 147)
اگرچه اشارة «بورخس» به قصه‌گويان مرد است، قصه در مشرق‌زمين، معمولاً  از زبان زنان، جذابيت بيشتري دارد؛ كمااينكه شهرزاد، با قصه‌گويي خود، هزار و يك ‌شب شهريار را سرگرم مي‌كند. دربارة اينكه رسم قصه‌گويي(1) به‌صورت حرفه و شغل از تاريخ مشخصي نمود يافته باشد، اطلاعات دقيقي دردست نيست؛ اما بشر هميشه به شنيدن قصه علاقه‌مند بوده و هست ... 

يكي از جلوه‌هاي اين شيوة قصه‌گويي در ادبيات كلاسيك فارسي، منظومة هنرمندانة هفت‌پيكر نظامي است كه با داستان «گنبد سياه» آغاز مي‌شود:

بهرام‌شاه در آغاز هر بخش از روايت نظامي، در مقام مستمع و شنونده، برابر دختر يكي از سلاطين هفت كشور، قرار مي‌گيرد و دختر قصه‌اي پرشور و جذاب را براي بهرام نقل مي‌كند و بهرام‌شاه در پايان خشنود از شنيدن قصه‌اي شيرين از زبان قصه‌گويي پري‌پيكر، شب خوبي را دركنار محبوبه‌اش به صبح مي‌رساند.

 در قصة «گنبد سياه»ـ اولين قصه از مجموعة هفت‌پيكرـ سلسله‌مراتب نقل داستان از پادشاهي است سياه‌پوش براي نديمه‌اش و نديمه‌اي سيه‌پوش براي بانوي هند كه وي [بانوي هند] به درخواست شاه بهرام، قصه را با نازكي و ظرافت هر چه تمام‌تر آغاز مي‌كند:
	كه ز كــدبــانوان قصـــر بهشت
	
	بــود زاهـــد زني لطيف سرشت

	آمدي در ســراي ما هــر مــــاه
	
	يــك به يك كسوتش حـريرسياه

	بازجستيم كـز چه ترس و چه بيم
	
	در ســوداي تو اي سبيكــة سيـم

	به كه ما را به قصـه يـار شـــوي
	
	وين سيه را سپيــد كــار شــوي

	
	
	(ابيات 2034-2031)


و نديمه، سخن سيه‌پوشي خويش را به پادشاهي مي‌كشاند كه كامكار و بزرگ و عادل و سياه‌پوش است؛ پادشاهي كه گرچه در آغاز جامه‌هاي الوان و رنگين زينت‌بخش تن او بوده، ناگهان به پوشيدن جامه‌هاي سياه روي آورده است:

	فلك از طـــالــــع خــروشانش
	
	خــوانده شـاه سيـه‌پـــوشــانش

	
	
	(بيت 2041)


خوان نعمتش هميشه گسترده و ميهمانان مختلفي از سرزمين‌هاي دور و نزديك بر سفرة او نشسته‌اند.

پادشاهي كه به شنيدن سرگذشت‌ها و رويدادهاي شهرها و انسان‌هاي متفاوت تمايل دارد؛ و سرانجام وسوسة شهر سيه‌پوشان مي‌شود و قصه‌هايش از زبان ميهماني، او را راهي سفري نامعلوم مي‌كند... به‌گونه‌اي كه براي مدتي دست از سلطنت مي‌كشد و خويشي را برجاي خويشتن مي‌گمارد. پادشاه رنج سفر را بر خود هموار مي‌كند تا رمز سيه‌پوشي مردم يك شهر را بداند...

اين شهر در ولايت چين است و آراسته همچون بهشت است؛ اما:

	هر كه زان شهـر بـاده نــوش كند
	
	آن سـوادش سيـــاه‌پــوش كنــد

	
	
	(بيت 2084)


تلاش‌هاي اولية شاه براي كشف راز مردم اين شهر بي‌نتيجه است؛ تا سرانجام آزاده‌مرد قصابي سر راه سلطان قرار مي‌گيرد. او دربرابر هداياي بي‌شمار شاه، مأخوذ به حيا مي‌شود و سعي مي‌كند در اين راه كمكي به سلطان بدهد و به پرسش‌هاي معماگونة شاه پاسخ دهد.

وقتي شاه مي‌پرسد:
	تا بدانـم كه هر كه زين شهـــرند
	
	چــه سبب كز نشــاط بي‌بهــرند

	بي‌مصيبت به غـم چرا كـــوشنـد
	
	جامــه‌هاي سيــه چــرا پوشنــد

	
	
	(ابيات 6-2135)


موضعگيري اولية مرد قصاب نيز چون ديگر مردم شهر، طفره‌رفتن از جواب است. اما اصرار بي‌امان شاه، قصاب را بر آن مي‌دارد تا راز مردم شهر را بر سلطان بگشايد. وعدة ديدار آن دو، شبانگاهان در كنار سبدي مسدود به ريسمان است. سبدي كه شاه بايد در آن بنشيند و سفري را در ارتفاعات آغاز كند... 

ترس از مجهولات و ناشناخته‌ها در سفري مبهم و رازآميز، سلطان را به هراس مي‌افكند؛ اما او را راه بازگشتي نيست.

مرغي عظيم، سبد را به سرزميني بهشتي و فوق تصور مي‌برد و پس از آن‌همه سفر در اوج و ارتفاع زائدالوصف، مرغ، سبد را بر زميني نرم و سبز مي‌نشاند و شاه با آن‌همه زيبايي و رنگ و طراوت تنها مي‌ماند... 

و طبق روايتي كه خود [شاه] براي نديمه‌اش مي‌گويد، در آنجا، تنها به خوردن و خفتن و لذت‌بردن مشغول مي‌شود و آن جايگه را بر همه جا و همه چيز ترجيح مي‌نهد:
	تا شب آن جـايگه قــرارم بـــود
	
	نشــدم گــر هــزار كــارم بــود

	
	
	(بيت 2218)


تا اينكه صحنه‌آرايي حضور زنان زيبا در آن طبيعت فرح‌بخش آغاز مي‌شود و به‌دنبال يك اعلان خبر ازطريق نمادهاي طبيعت ـ يعني وزش باد و ريزش باران ـ زيبارويان پديدار مي‌شوند و حضور آن‌همه حوري‌وش پادشاه را حيرت‌زده مي‌سازد:
	ديدم از دور صد هزاران نور
	
	كز من آرام و صابري شد دور

	يك جهان پــرنگار نورانــي
	
	لطف‌پـرور چــو راح ريحـاني

	
	
	(ابيات 5-2224)

	آمدند از كشيّ و رعنـــايـي
	
	با هــزاران هـــزار زيبـــايـي

	
	
	(بيت 2230)


و پس از مراسم شادي و طرب، بزرگ‌بانوي مه‌روي جمع، حضور بيگانه‌اي زميني را در محل احساس مي‌كند و از نديمه‌هايش مي‌خواهد بيگانه را به حضورش بياورند.

 برخورد بانوي زيباي جمع با سلطان، محترمانه است و برابر، و هرگز از موضع قدرت و برتري نيست.
	همه جاي آن تست و حكم تراست
	
	ليك با مــن نشست بايد و خاست

	
	
	(بيت 2364)


شرايط مهيا، شاه را در كشش‌هاي جسماني‌اش مصرّ مي‌سازد، و از بانوي زيبا طلب كام مي‌كند؛ اما بانو سعي مي‌كند آتش شعله‌ور سلطان را به‌وسيلة كنيزي اطفا كند. «نازنين‌ تركتاز»ـ بانوي زيباي جمع ـ چندين شب، همين بزم و موسيقي و خوراك و ميوه و ميهمان‌نوازي را براي سلطان تكرار مي‌كند، بي‌آنكه خود، كامي به او بدهد. اما سلطان نيز مانند هر انسان ديگري، چيزي را مي‌خواهد كه از او دريغ شده است (انسان‌ها به داشته‌هاي خود نمي‌نگرند، بلكه به نداشته‌هاي خود فكر مي‌كنند)... 

زيبارويان نازپرور نازك‌اندام، هر شب در سيري كام سلطان مي‌كوشند؛ اما او بانو را مي‌خواهد... سلطان به كنيزكان زيبايي كه به وي تحفه داده مي‌شوند، هرگز، نه نمي‌گويد؛ او همه چيز را مي‌خواهد، همه چيز را با هم...

هر شب كه بي‌تابي سلطان از حد مي‌گذرد، «نازنين تركتاز» وعدة شب ديگر را به او مي‌دهد... تا شبي كه طاقت سلطان طاق مي‌شود و مي‌خواهد به زور متوسل شود. اما بانو از او مي‌خواهد لحظه‌اي در آن اوج بي‌تابي و بي‌قراري، چشم‌هايش را ببندد و سلطان در همان طرفه‌العين، ديگر نه از تاك نشان مي‌بيند نه از تاكنشان. پادشاه در ادامة وصف‌الحال سيه‌پوشي خود مي‌گويد:
	كــردم آهنگ بــر اميــد شكــار
	
	تــا در آرم عــروس را به كنــار

	چـون‌كه سوي عروس خود ديدم
	
	چـون‌كه سوي عروس خود ديدم

	
	
	(ابيات 3-2522)


شاه به جاي اولية خود در سبد بازمي‌گردد؛ باز هم سبد و رسن...

و سبد به همان مبدأي اولية سفر باز مي‌گردد:

	آمــد آن يــار از آن رواق بلنــد
	
	سبــدم را رسـن گشـــاد از بنـد

	
	
	(بيت 2531)

	گفت اگر گفتمي ترا صــد ســال
	
	بــاورت نــامدي حقيقت حــال

	
	
	(بيت 2534)

	ما در ايــن جوش گرم جوشيديم
	
	كــز تظلم سيـــاه پوشيـــديــم

	
	
	(بيت 2536)


و پس از اين سفر، شاه به مرد قصاب مي‌گويد:
	رو پـــرنـــدي سياه نزد مــن آر
	
	رفت و آورد و هم در آن شب تار

	در سر افكندم آن پــرنـــد سيــاه
	
	هــم در آن شب بسيج كــردم راه

	سوي شهر خـود آمـــدم دلتنــگ
	
	بــرخــود افكنـده از سياهـي‌رنگ

	
	
	(ابيات 41-2539)


«گنبد سياه»، قصة آرزوهاي بي‌پايان بشري است؛ داستان بشري كه به چشم خويش شاهد سقوط انسان‌هايي است كه درپي فراواني آرزوهاي بيكران خويش‌اند... اما او همچنان در پهن‌دشت آرزوها پيش مي‌تازد... 

همة مردم شهر سياه‌پوش‌اند، همه؛ حتي يك تن از سيه‌پوشي رها نيست. با اين حال، حتي براي لحظه‌اي به فكر پادشاه خطور نمي‌كند كه شايد من نيز چون مردم اين «شهر مدهوشان» سيه‌پوش شوم...

شاه با پاي خويش به اين شهر مي‌رود. هيچ كس از او نخواسته و دعوتي نكرده است... او براي ورود به اين شهر، چه زر و سيم‌ها كه خرج نكرده و چه هدايايي كه اتحاف نكرده است. 

حتي سكوت سيه‌پوشان، لحظه‌اي او را به فكر فرو نمي‌برد كه «نكند من نيز...»

اين شهر را نظامي، شهري توصيف مي‌كند به‌دور از نشاط؛ و انسان، هرگز از سقوط ديگران عبرت نمي‌گيرد.

داستان با حركتي بسيار حساب‌شده دنبال مي‌شود. شاه در آغاز در راحتي و بي‌غمي به سر مي‌برد. انسان‌هايي را مي‌بيند فاقد آرامش؛ به‌سمت آنان متمايل مي‌شود، وسوسه مي‌شود، و تا خود تجربه نكند، باور نمي‌كند. تجربيات ديگران، مجال درك و تأمل برايش نمي‌گذارد؛ و تجربه‌اي سهمگين آغاز مي‌شود.

تجربه‌اي سهمگين در آغاز، شيرين و لذت‌بخش در طول راه (ميانة‌راه)، و تلخ در پايان.

شاه، نماد انسان است و شهر سيه‌پوشان، نماد جهان. شاه شايد به نوعي همان آدم است كه در آغاز در بي‌گناهي و امنيت، راحت (اما برروي يك خط صاف) زندگي مي‌كند؛ كه ناگهان سر و كلة جادوگر وسوسه پيدا مي‌شود. ميل به تجربه ـ تجربة گناه ـ در او بيدار و او با دنياي تازه‌اي آشنا مي‌شود. 

اما رفتن به وادي گناه، خود، صعب است و سهمناك. زنبيل و ريسمان و مرغ... همه از سختي و سياهي خبر مي‌دهند.

اما ميانة راه شيرين است و گوارا. همة ميوه‌ها و مأكولات و سبزي‌هاي طبيعت و حضور زنان زيبا... همه و همه، شيريني وسوسة گناه انساني است كه خواستنش مرز ندارد... او مي‌خواهد... هر چه را مي‌بيند، مي‌خواهد... و پايانش، همان تنگناي سبد است و رسن و ازدست‌دادن نشاط كه او را سيه‌پوش مي‌سازد.
انساني كه درپي آرزوهاي بي‌حد خويش مي‌رود، شادمان نيست. او غمگين است، از زندگي حال خويش ناخشنود است، گذشته را نابود ساخته است و اميدي به آيندة آرزوهاي خويش نيز ندارد... اين انسان سيه‌پوش در سوگ ازدست‌دادن ارزش‌هاي انساني و ارزش‌هاي فطري انساني خويش، سياه پوشيده است...

پادشاه از اين سفر، ديگر شاد نيست... و انساني هم كه بي‌حدومرز مي‌خواهد، هرگز شاد نيست... 
همة واژه‌هاي كليدي داستان، جنبة نمادين دارند: سبد، ريسمان، مرغ، طبيعت و مأكولاتش، زنان، نديمان، نازنين تركتاز، ... 
سبد، اولين مكان فرورفتن به تنگنا است؛ اولين جايي كه شاه در آن قدم مي‌گذارد، و اين تنگنا به ريسماني بند است.

و اين ريسمان وسيلة بندشدن انسان به چيزي و جايي است...

اوّلين دستاورد آرزوهاي بشري، تنگنايي است كه انسان را به جايي وابسته و محدود مي‌سازد؛ و وابستگي ـ نه دلبستگي ـ از اولين بندهاي اسارت آدمي است.

همان‌گونه كه سبد در آغاز بالا مي‌رود، آرزوها نيز، ابتدا آدمي را بلند مي‌كند؛ و همان‌طور كه مرغ مهيب بر زمين مي‌نشيند، آرزوهاي بشري، انسان را بر زمين مي‌زند. اين پرندة مهيبي كه همة كائنات از او مي‌ترسند، افزون‌خواهي‌هايي است كه انسان را به كام آرزوها مي‌فرستد... 

پادشاه در سبد است و سبد بر بال پرنده‌اي حمل مي‌شود... احساس ناامني از حضور در جايي كه به تكيه‌گاهي مطمئن پشتگرم نيست، از همان آغاز وجود دارد...

اما پس از اين مقدمة اضطراب‌آور آرزو، جريان داستان به فضايي تبديل مي‌شود بهشتي با پهنه‌اي بيكران و رنگين و پرنغمه و جذاب و هوسناك؛ همان‌گونه كه جنس آرزوهاي بشري چنين است...

اولين سخن بانوي زيبا در ميان كنيزكان درحال طرب و شادي، اين است:
	كه ز نـامحـرمــان خــاك‌پـرست
	
	مــي‌نمايد كه شخصي اينجا هست

	خيــز و برگــرد‌ گــرد اين پرگار
	
	هر كه پيش آيـدت به پيش من آر

	
	
	(ابيات 8-2247)


شايد بانو و همراهانش، نماد چيزي غيرخاكي‌اند، نماد چيزي از جنس آرزو...

بشر، هميشه چيزي را مي‌خواهد كه از آن او نيست. اين بشر سيري‌ناپذير است...

 سلطان، بانويي را مي‌خواهد كه به او دست نمي‌دهد. بقية كنيزكان، اگرچه در توصيفات نظامي، همه امتيازات چشمگيري دارند، انسان آنچه را كه ندارد، مي‌خواهد؛ آنچه را كه دارد، دارد...

نظامي، رفتن به سراغ آرزوها را از خامي مي‌شمرد. شاه، نماد انسان است و به‌طور اعم، انساني كه آنچه را كه دارد، بر سر آرزوهايش ازدست مي‌دهد...

ساخت و پرداخت قصه، بسيار محكم و بي‌كم‌وكاست است. داستان، خوب آغاز مي‌شود و پرتحرك جريان مي‌يابد، و آن‌چنان كه بايد، پايان مي‌يابد؛ يعني خواننده را در بهتي غريب و حيرتي بي‌سامان باقي مي‌گذارد... داستان به شدّت رو به حركت، تكاپو، رنگ‌آميزي و گرمي پيش مي‌رود. هرچه هست، رنگ و شور و تحرك است. 

جريان داستان از لحظه‌اي كه رعب سفر بر بال‌هاي مرغ و در درون سبد به‌پايان مي‌رسد، با جرياني خوش و ملايم پي گرفته مي‌شود...

تمامي داستان، همانند تابلويي از نقاشي‌هاي رنگ روغن كه هر لحظه امكان افزودن رنگ بر رنگ وجود دارد و هر لحظه مي‌توان تصويري تازه ابداع كرد، تازه‌ و تازه‌تر مي‌شود.

يكي از ويژگي‌هاي هنر نظامي در تصاوير هفت‌پيكر، بيداد رنگ‌ها است. رنگ‌ها با سرعت شگفت‌انگيزي احساس و ذهن خوانندة متن را به‌محاصرة خود مي‌گيرند. رنگ‌هاي سرخ، سفيد، زرد، ارغواني، سياه، طلايي، عقيقي، قرمز،...

او در وصف باغ و روضه‌اي كه شاه به ديدن آن غرق لذت شده است، چنين مي‌سرايد:
	صـــد هزاران گــل شكفته در او
	
	سبــزه بيــدار و آب خفتـه در او

	هر گلـي گونـه‌گونــه از رنگــي
	
	بـــوي هر گـل رسيده فرسنگـي

	زلف سنبــل به حلقـه‌هاي كمنـد
	
	كــرده جعـد قــرنفلش را بنـــد

	لب گل را به گـاز بـــرده سمــن
	
	ارغوان را زبـان مـزيـــده چمـن

	گرد كافــور و خــاك عنبـر بـود
	
	ريگ زر، سنگلاخ گـوهـــر بـود

	چشمه‌هــاي روان به‌سـان گلاب
	
	در ميــانش عقيـق و در خوشاب

	چشمه‌اي كـاين حصــار پيـروزه
	
	كـرده زو آب و رنــگ دريـــوزه

	
	
	(ابيات 2206-2200)


زبان نظامي در قصه‌هاي هفت‌پيكر، چنان رها و آزاد و بي‌فشار است كه انسان سقفي را براي توصيف‌ها و تعبيرها و كنايه‌هاي او نمي‌تواند تصور كند... 

اين بيكرانگي هنر در زبان او چنان وسيع است كه مخاطب او تصور مي‌كند نظامي اگر مي‌خواست، بيش از اينها نيز مي‌توانست هنرش را به‌نمايش بگذارد. وي، توصيف كامل زيبايي معشوق را با ايجازي هنرمندانه تنها در يك بيت روان و لطيف، به سهولت آب و لطافت نسيم بيان مي‌كند:

	يافتم خــرمني چــو گــل در بيد
	
	نازك و نرم و گرم و سرخ و سپيد

	
	
	(بيت 2327)


و پس از آن، چون حق مطلب ادا شده است، ديگر به بيان زيبايي‌هاي او نمي‌پردازد و به همان يك بيت اكتفا مي كند...

شاعر، ظرافت‌هاي رفتاري را به‌گونه‌اي تصويري بيان مي‌كند كه گويي آنچه را كه مي‌گويد، به سهولت ديده مي‌شود.
	كــرد شكلي بــه غمزه با يــاران
	
	تــا شـدنــد از بــرش پرستاران

	
	
	(بيت 2361)


داستان «گنبد سياه»، اولين قصة هفت‌پيكر است كه با اشاراتي به رنگ سياه آغاز مي‌شود:
	چون‌كه بهرام شــد نشاط‌پـرست
	
	ديــده در نقش هفت پيكـر بست

	روز شنبـه ز ديـــر شمــاســـي
	
	خيمه زد در ســـراي عبـــاسي(2)

	سوي گنبــدي سـراي غاليــه‌فـام
	
	پيش بــانوي هنـد شــد به‌ سلام

	
	
	(ابيات 18-2016)


نظامي در پايان قصه نيز، پس از سيه‌پوش‌شدن شاه مي‌گويد:
	هفت رنگ است زير هفت اورنگ
	
	نيست بــالاتر از سيــاهي رنــگ

	
	
	(بيت 2552)


ويژگي‌هاي داستان

شروع هر اتفاقي در اين قصه، با نوعي براعت استهلال آ‎غاز مي‌شود: وزش باد (← زنجاني، 1373: ص 82، ابيات 2-2341) و بارش باران كه از حضور و آمدن زنان زيبا خبر مي‌دهد، پرندة سهمگيني سبد را حمل مي‌كند و هولي مرموز در دل شاه مي‌افكند، از همان آغاز، خبر از ناامني مي‌دهد و نتيجة نامطلوب سفر را درپي دارد... 

اتفاقات در اين قصه، عموماً با باد شروع مي‌شود؛ و البته از زيباترين تصاوير داستاني نظامي، يكي همين بخش از داستان است: 

بادي كه به‌دنبال خود ابري پرباران به‌ارمغان مي‌آورد... باد و ابر و باراني كه غبار راه را مي‌شويد و زمين را آمادة پذيرايي از بت‌رويان مي‌كند:
	بــادي آمـد ز ره فشـانــد غبــار
	
	بـادي آسـوده‌تــر ز بــاد بهـــار

	ابـري آمـد چــو ابــر نيسـانــي
	
	كــرد بــر سبـزه‌ها درافشــانــي

	راه چون رفته گشت و نم‌زده شـد
	
	همـه راه از بتـان چــو بتكده شد

	
	
	(ابيات 3-2221)


پيك‌نيك‌هاي زنانه ـ كه يادآور گردش‌هاي دسته‌جمعي شيرين و نديمان اوست ـ چند بار در هفت‌پيكر تكرار مي‌شود. (ابيات 2225 به بعد؛ نيز ابيات 2344 به بعد)
نظامي در آثار خود، همه جا، كمربستة وصال‌هاي شرعي و نهي‌كنندة پيوندهاي غيرشرعي است. اما كنيزكاني كه در طول داستان «گنبد سياه» به پادشاه هديه مي‌شوند، درخور تعمق‌اند (كه در جاي خود بحث بيشتري را طلب مي‌كند).

بانو، خود، از پيوند غيراخلاقي ابا مي‌كند؛ اما كنيزكان را كه آنان نيز چون او زنند ـ با همة عواطف، احساسات، زيبايي، و منش زنانه ـ به‌راحتي به شاه هديه مي‌كند، به همان راحتي كه ملكي و متاعي از دارايي‌هاي خويش را مي‌بخشد...

	زين‌ كنيزان كه هريكي ماهي است
	
	شب عشاق را سحرگاهي است

	آن‌كه در چشم خـوب‌تــر يــابي
	
	آرزو را در او نظــر يــابـــــي

	حكم كن كز خودش كنــم خـالي
	
	زير حكـم تو آرمش حــالــــي

	
	
	(ابيات 9-2307)

	گر دگر شب عروس نو خواهــي
	
	دهمت بــر مــراد خود شاهــي

	
	
	(بيت 2314)


موسيقي نيز، در تمامي بزم‌ها و نشست‌ها و ميهماني‌ها، نقش مؤثري دارد:

	مطــرب آمــد روانــه شد ساقـي
	
	شد طــرب را بهانــه در بـاقـي

	
	
	(بيت 2278)

	چون ز پا كوفتن برآسودنـد
	
	دست‌بردي به باده بنمودند

	
	
	(بيت 2282)

	چند گه اينچنين به رود و به مــي
	
	هــر شبم عيش بـود پي بر پي

	
	
	(بيت 2412)

	مطــربان پــرده بر نـــوا بستنــد
	
	پرده‌داران به ساز بنشستنـد

	
	
	(بيت 2428)

	ساقيــان صــرف ارغــواني‌رنـگ
	
	راست كردند بر ترنم چنگ

	
	
	(بيت 2412)

	مي ‌نهادنــد و چنگ ساخته شــد
	
	وز زدن رودها نواخته شد

	
	
	(بيت 2356)

	رقص ميدان گشـاد و دايـره بست
	
	پر درآمد به پاي و پويه به دست

	
	
	(بيت 2380)
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The subject of this research is the analysing the kind of story – telling as a royal custom – in one of the stories of haft peycar by Nezami.
In this research the aim & Point views of Nezam : about ethics, symbols, views, music, colours are considered analytically.
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